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فسخ نکاح با استفاده از خیار عیب یا خیار تخلف از شرط صفت، از راههای انحلال  :هدف و زمینه 

ی معهود یا صفتی مشروط باشند. نکاحی است که زن یا مرد در حین نکاح، واجد عیب یا فاقد وصف

نگرش موردی مشهور فقیهان و قانون به فسخ نکاح، برخی از محققان را به بررسی عوامل غیرمنصوص 

ها است. ازدواج فرد وسواسی حاد، جمله این بیماریتنقیح مناط واداشته که وسواس از گیری ازبا بهره

. هدف مرقوم حاضر بررسی نقش بیماری گردد بسیاری از اهداف مهم نکاح، مختل شودموجب می

 .وسواس در فسخ نکاح در زمان شدت بیماری است

ای امکان فسخ نکاح این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه :هامواد و روش

 نماید.با وسواس را بررسی می

، در شرع و صوص موجب فسخ نکاحطبق ادله روایی و قواعد لاضرر و لاحرج، عیوب من :گیرینتیجه

های عیوب منصوص در مورد وسواس یکی از زوجین اساس ملاکتوان بررو میاینقانون تمثیلی بوده از

نیز اقدام به فسخ نکاح نمود. بر این اساس، زمانی که وسواس در حالت شدید یا جنون وسواسی است 

گردد همچنین به دلیل ابتنای عرف پذیر میانبه دلیل مانعیت و انزجار از رابطه جنسی، فسخ نکاح امک

بر سلامت زوجین، اگر در حین نکاح، یکی از زوجین دارای بیماری وسواس شدید یا جنون وسواسی 

 تواند با استناد به خیار تخلف از شرط، نکاح را فسخ نماید.باشد، طرف مقابل می
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 مقدمه .1

ترین نهادهای جامعه است که با انعقاد نکاح خانواده از مهم

ن هدف زن و مرد از شود. مهمتریمیان زن و مرد تشکیل می

عقد نکاح، ارضای نیاز جنسی، عاطفی، بقای نسل و رسیدن به 

آرامش است که گاهی زوجین یا یکی از ایشان، به دلیل 

نرسیدن به اهداف مورد نظر، اقدام به انحلال نکاح از طریق 

گذار ایران راههای فسخ نکاح را نمایند. قانونطلاق یا فسخ می

قانون مدنی بیان نموده است.  1121و  1121-1123در مواد 

توان زیان و مشقت مبنای جواز فسخ نکاح به جهت عیب را می

غیرقابل تحمل برای زوجین در عیوب و مبنای استفاده از خیار 

توان تخطی زوجین از مبانی عرفی تخلف از شرط صفت را می

گذار ایران، عیوب دانست. با توجه به اینکه شرع اسلام و قانون

اند، همواره فسخ نکاح را محدود به موارد خاصی دانسته موجب

این بحث مطرح بوده که در شرایطی که زیان و حرج در عیوب 

غیرمصرح شرعی و قانونی به طور شدیدتر یا به همان اندازه 

توان حکم به فسخ نکاح داد؟ شاهد این مشاهده گردد، آیا نمی

ی به مجلس مدعا، پیگیری اصلاح مواد مذکور در قالب طرح

شورای اسلامی است. بسیاری از این عیوب، سبب مختل شدن 

جمله عدم تحقق اهداف نکاح ازروابط زناشویی و به تبع آن 

یده تا له موجب گردأگردند. این مسارضای جنسی زوجین می

اختلال وسواس و امکان فسخ نکاح توجه نگارندگان به بررسی 

منصوص در قانون به وسیله آن از طریق تطبیق ملاک عیوب 

مدنی با این اختلال یا از طریق فسخ نکاح به وسیله خیار 

جمله عطوف گردد؛ زیرا وسواس ازتخلف از شرط صفت م

هایی است که ارتباط تنگاتنگی با رضایت از زندگی بیماری

زناشویی دارد. زمانی رابطه زناشویی زوجین به رضایت جنسی 

به طور متقابل جنسی طرفین  شود که حقمشترک منجر می

که اختلال وسواس، حق جنسی طرف  حالی رعایت شود، در

دهد و رضایت جنسی تحت تأثیر قرار می مقابل را کاملاا 

 برد. مشترک را از بین می

خصوص توسعه عیوب موجب های متعددی درچند پژوهشهر

فسخ نکاح یا خیار تخلف از شرط صفت در نکاح صورت گرفته 

های جمله بیماریـ که از ی وسواساست، اما تبیین موضوع

و بررسی فقهی و  ـ ی استیشایع و مضر به زندگی زناشو

حقوقی آن به عنوان عاملی برای فسخ نکاح، نوآوری پژوهش 

 حاضر نسبت به تحقیقات مشابه است.

لازم به ذکر است که هرچند اصل اولی در مورد مسائل زوجین، 

ی به دلیل تحقق حفظ استحکام خانواده است؛ ولی در موارد

ای چون لاضرر و لاحرج، به ناچار باید دست از عناوین ثانویه

 (. 1) اصل لزوم عقد نکاح و استحکام بنیان خانواده برداشت

 

 ها. مواد و روش2

پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع 

برداری صورت گرفته که ابتدا ای و با روش فیشکتابخانه

وسواس و اقسام آن را بیان و در ادامه وسواس را به  مفهوم

 دهد.عنوان عاملی برای فسخ نکاح مورد بررسی قرار می

 

 ها. یافته3

قانون  1123تا  1121ذکر عیوب موجب فسخ نکاح در مواد 

که  مدنی، به مثابه عدم توسعه عوامل فسخ نکاح است. در حالی

عیوب مصرح وجود دارند  هایی با زیان برابر یا بیشتر ازبیماری

گردند. همین که موجب مشقّت شدید برای طرف مقابل می

امر موجب گردیده امکان تعمیم عوامل فسخ نکاح در میان 

خصوص این امکان، ن، محل بحث و تضارب آرا گردد. درمحققا

اصل  دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول با تکیه بر اصولی چون

دی بودن احکام و روایات وارده باستصحاب، لزوم و همچنین تع

قائل به حصر عیوب و دیدگاه دیگر با تمسک به ادله روایی، 

قواعد لاحرج و لاضرر، قائل به عدم حصر گردیده است. دیدگاه 

 1301دوم، در طرح اصلاح موادی از قانون مدنی تیرماه سال 

در مجلس شورای اسلامی مطرح گردیده و مدونین آن، با 

بودن عیوب مجوز حق فسخ نکاح به اصلاح  دیدگاه تمثیلی

 اند. مواد قانون مدنی در این زمینه پرداخته

علاوه بر حالت فوق، فقیهان، خیار تخلف از شرط را نیز به عنوان 

اند. با این توضیح که اگر یکی از عوامل فسخ نکاح مطرح نموده
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در زن یا مرد وجود صفتی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود 

توان با استناد به رف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، میکه ط

قانون  1121(. در ماده 2) خیار تخلف از وصف، نکاح را برهم زد

 مدنی به خیار تخلف از شرط صفت در نکاح تصریح شده است. 

 

 . وسواس0

 . مفهوم وسواس1-0

معنای فکر یا عمل آگاهانه، تردیدآمیز، به  :وسواس در لغت -

اپذیر، درگیری ذهنی مداوم ندهنده و مقاومتآزار تکرارشونده،

دهنده یا فکر و احساس غیرمنطقی )مانند ترس از و آزار

های زیاد آمده کثافت یا دزدی(، دقت، موشکافی و پیگیری

برخی دیگر از اندیشمندان حوزه لغت، وسواس را  (.3) است

تردید و شکی که در ضمیر انسان پدید آمده یا شک و شبهه 

بادات و احکام مذهبی به خصوص در طهارت و نجاست و در ع

آنچه شیطان در دل انسان افکنده و او را به کاری تشویق 

 (.0) اندنموده، دانسته

طبق نظر برخی فقیهان وسواس  :وسواس در اصطلاح فقیهان -

شود و با ذهن بیماری است که از طریق زیادی سودا حادث می

شود که از التی گفته میگردد و به حمخلوط و منسجم می

( و طبق نظر برخی 0شود )روی شر و بدی بر قلب عارض می

فایده و مضر است که به ذهن خطور دیگر، وسواس افکاری بی

 (.0کند )می

برخی روانشناسان، وسواس  شناسی:وسواس در اصطلاح روان -

دانند که بدون اینکه فرد را یک فکر تکراری ناخواسته می

( و بعضی دیگر قائل 7) شودیر این تکانه سمج میبخواهد، درگ

بر این هستند که وسواس یک بیماری روانی از طیف عصبی 

اضطرابی است که یک تصویر یا حرکت و فکر تکراری همراه با 

ناچاری ذهن در برابر آن وجود دارد و شخص به اجتناب همراه 

 (.1مقاومت در این بیماری علاقه دارد )

ر شده، در نوع خود قابل فهم هستند؛ اما هرچند تعاریف ذک

غرض این مرقوم بیان تعریفی است که شامل هر دو جنبه 

توان گفت: وسواس، علمی و فقهی آن باشد. بنابراین می

ده، عوامل محیطی و کنناختلالی است که در اثر مسائل ناراحت

آید؛ به حدی که شخص ی وراثتی به وجود میخانوادگی و حت

کند، غلبه ه افکار مزاحمی که در ذهن او خطور میتواند بنمی

تواند هایی است که منشأ آن مینماید و این افکار همان تردید

که خداوند در قرآن نفس، شیطان و خود انسان باشد ـ چنان

گر پنهان اشاره نموده و به کریم در سوره ناس به وسوسه

این حالت ها در مورد وسوسۀ او، هشدار داده است ـ در انسان

ای و دوری از عذاب دهندهد برای رهایی از چنین افکار آزارفر

زند؛ غافل از اینکه چنین روحی به اعمال وسواسی دست می

افکاری، تکراری هستند و شیطان و نفس برای به هلاکت 

های مختلف در ضمیر کشاندن فرد، مدام این افکار را به شکل

بیند خود را در باتلاقی میکند، که در نهایت، فرد او الهام می

هایی برای آرامش روح خویشتن که مدام در حال انجام فعالیت

آید و اگر نخواهد خود را است. اینجاست که بیمار به ستوه می

 شود.نجات دهد در قعر همان باتلاق غرق می

 

 . اقسام وسواس 0

وسواس دارای دو نوع فکری و عملی است. این دو نوع نیز خود 

 ی دارند.مصادیق

 . وسواس فکری1-0

وسواس فکری، فکر یا تکانه غیرارادی ذهنی با حالت تکراری و 

ها را از خود دور آشفتگی است که فرد در تلاش است، که آن

توان گفت: وسواس فکری صرفاا در ذهن آدمی (. می0) «نماید

ها کمتر از خود کند و فرد در برابر آناختلال ایجاد می

تواند به صورت ت نشان دهد. وسواس فکری میتواند مقاوممی

( و افکار مزاحم 15(، افکار مزاحم جنسی )15) ترس از آلودگی

 ( ظهور پیدا کند.11در اعتقادات دینی )

 . وسواس عملی2-0

شوند و های نامفیدی هستند که تکرار میوسواس عملی، رفتار

ها نوعی احساس اجبار شدید وجود دارد. این در ورای آن
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رسند و به وار به منصه ظهور میهای اجباری، کلیشهفتارر

خودی خود دارای غایت نیستند، بلکه برای دستیابی به هدف 

معین و یا فرار از موقعیت و رویداد خاص مورد استفاده قرار 

های فرد ها و ناخواستهها با خواستهگیرند. هرچند این رفتارمی

افراطی هستند اما فرد  ارتباط واقعی ندارند، یا بیش از حد

کند و از انجام این معمولاا بیهودگی رفتار خود را حس می

رسد بلکه دست یازیدن به قبیل رفتارها به رضایت خاطر نمی

 رهانداین اعمال به نحوی او را از حالت تنش ناخوش آیند می

(. وسواس عملی در رفتارهایی همانند شستشوی مکرر 7)

( 15) های مکرررسی کردن(، وا0جهت رفع آلودگی )

های معین های افراطی، راه رفتن اجباری با تعداد قدمشمردن

 کند.( ظهور پیدا می11) های وسواسیو دقت

شایان ذکر است اغلب افراد وسواسی، هر دو قسم وسواس 

فکری و عملی را دارا هستند. منظور از وسواس در این پژوهش 

و هر دو وسواس شود مینیز، به نوع خاصی از وسواس محدود ن

 گیرد. بر میفکری و عملی را در

 

 بیماری وسواس ة. گستر0

 های ذیل است:وسواس دارای شدت و ضعف با درجه

در این حالت بیمار مشکلی در زندگی روزمره  وسواس خفیف:

 خود ندارد؛ اما از اختلال خود احساس ناخوشایندی دارد.

ندگی روزمره خود به در این حالت بیمار در ز وسواس متوسط:

رسد و شدت بیماری برای او اضطراب و ناراحتی به مشکل می

 دنبال دارد.

در این حالت، بیمار علاوه بر احساس ناراحتی،  وسواس شدید:

اضطراب و اختلال در زندگی روزمره، به فکر خودکشی و حتی 

شود. همچنین ممکن است این اقدام به این عمل گرفتار می

ی او سبب پرخاشگری نسبت به اطرافیان و احساس ناراحت

 امتناع از مصرف دارو شود.

در این حالت شخص وسواس شدید دارد اما  جنون وسواسی:

عادی بودن رفتار و بیمار بودن خود ندارد. به  اعتقادی به غیر

 (.12همین جهت تلاشی در بهبود وضعیت خود نخواهد داشت )

ست فسخ نکاح در آنچه که پژوهش حاضر در پی بررسی آن ا

حالت وسواس شدید و جنون وسواسی است. این درجات به 

تنها زندگی فردی و اجتماعی شخص را ای هستند که نهگونه

نمایند، بلکه موجب به سختی و مشقت دچار اختلال می

گردند. بنابراین هر وسواسی در طیف افتادن اطرافیان نیز می

کوتاه در سطح جامعه، این تحقیق قرار ندارد؛ زیرا با تأملی 

ای در سراسر جامعه شود وسواس به نحو گستردهمشخص می

شود چهار پنجم افراد ای که حتی گفته میوجود دارد به گونه

(. 7) جامعه به نوعی دچار وسواس بوده و با آن درگیر هستند

به عبارت دیگر افراد سالم هم نظیر افراد وسواسی، محتوای 

دارند و تنها تفاوت در میزان شدت ذهنی افکار وسواسی را 

کار بودن خانمی حین هاست. به عنوان مثال: ملاحظهظهور آن

صحبت کردن با دیگران، که نکند آب دهانش به صورت طرف 

مقابل برخورد کند؛ از فردی که این خصیصه در او نیست 

های روزانه توانند در ارتباط با مشغلهها میبیشتر است. وسواس

ید شوند. به عبارتی تبدیل فکر ناخواسته مزاحم به افراد تشد

فکر وسواسی بر اساس تصورات انعکاس یافته از موضوعات، 

گیرد. بنابراین، توجهات و مسائل حال و جاری فرد شکل می

تفاوت در نوع این افکار نیست؛ بلکه در میزان شدت آنهاست. 

تر و رلزاتر، غیر قابل کنتدر افراد مبتلا افکار وسواسی تنش

 (.13) ترند و تا حدی مهار نشدنی هستندغیر قابل پذیرش

 

 امکان فسخ نکاح با بیماری وسواس .7

وسیعی از بیماران روانی  در جامعه امروز افراد وسواسی گستره

دهند. غالب این افراد با تکیه بر رعایت اصول را تشکیل می

هیچ وجه  کنند و بهبهداشتی، خود را بیمار وسواسی تلقی نمی

حاضر به پذیرش آن نیستند. این فکر تا حدی است که حتی 

رغم این، افرادی هستند که در در پی درمان هم نیستند. علی

صورت مشاهده تغییر رفتار خود در پی علت هستند و به 

محض درک بیماری وسواس، خود را در زمره این بیماران 

تشکیل  دانند. حال اگر شخص وسواسی خواه زن یا مردمی

که در زمان عقد نیز، چنین اختلالی را  خانواده دهد در حالی



 1051، چهارم و ، شماره چهلچهاردهمدوره ، یپزشک فقه مجله روشن و همکار

 

 5 

 

داشته ولی درکی از وسواس نداشته و خود را فردی عادی 

گردد که آیا طرف مقابل وی کند این سؤال مطرح میتلقی می

تواند با تکیه بر عیب بودن وسواس، نکاح را فسخ کند؟ می

ثیلی بودن عیوب موجب را با دو رویکرد تم پاسخ به این سؤال

توان بررسی نمود. فسخ نکاح و خیار تخلف از شرط صفت می

 گیرند.که در ادامه هر دو طریق مورد بررسی قرار می

 . بررسی احتساب وسواس به عنوان عیب1-7

توان وسواس را به عنوان یکی از عیوب موجب در صورتی می

ب فسخ فسخ نکاح، قلمداد نمود که تمثیلی بودن عیوب موج

له تمثیلی یا حصری بودن عیوب موجب أنکاح اثبات گردد. مس

جمله مسائلی است که به صورت مفصل در مورد نکاح ازفسخ 

آن سخن گفته شده است و در این پژوهش مجال بررسی 

گردد به صورت این اساس سعی می تفصیلی آن نیست. بر

خلاصه، و در راستای پژوهش حاضر، مهمترین ادله تمثیلی 

 ودن عیوب موجب فسخ بررسی گردند.ب

 . . دلایل تمثیلی بودن عیوب1-1-7

بکیر چنین )ع( به نقل از ابی در روایت امام صادق روایات: -

آمده که از امام صادق )ع( پرسیدم مردی با زنی ازدواج 

کند؛ که مبتلا به جنون، برص و مانند آن است، تکلیف مرد می

(. کلمه 10«. )مهر زن است مرد ضامن»چیست؟ امام فرمودند: 

در روایت مذکور، هر عیب در ردیف جنون و برص « مانند آن»

(. 10شود )مذکور در روایت یا حتی بالاتر از آن را شامل می

ممکن است گفته شود این روایت ضعیف است، در جواب 

توان گفت اگرچه این یک روایت مرسله است اما وجود إبن می

کننده ضعف روایت تواند جبرانن، میبکَیر در میان راویان آ

 (. 10باشد )

ممکن است در نقد استنباط از روایت فوق گفته شود که در 

)ع( در مورد مردی که با  روایت صحیح حلبی آمده امام صادق

شود که زن ص میکند و سپس مشخزنی از قومی وصلت می

و « شودزن بازگردانده نمی»از یک چشم نابیناست، فرمود: 

نکاح، تنها به سبب بَرَص، جذام، جنون و عفل فسخ »مودند: فر

به معنای فقط یا تنها، حصری « إنَّما». کلمه (10)« شودمی

تأکیدی بر محدود « إنَّما»حقیقی است. به بیان دیگر، کلمه 

(. در پاسخ این 10) کردن فسخ نکاح به عیوب منصوص است

یست بلکه توان گفت حصر موجود در روایت حقیقی ننقد می

توان نکاح را منظور، بیان مواردی است که به واسطه آن می

هایی که شامل عیوب (. همچنین، وجود روایت10فسخ کرد )

ای بر حقیقی نبودن حصر روایت منصوص دیگری است اماره

باشد؛ پس روایت، برای اثبات حق فسخ در این مذکور می

اگر این حصر  عیوب بیان شده نه برای نفی عیوب دیگر. البته

های حقیقی هم تلقی شود در دنیای امروز با وجود بیمار

تر از عیوب منصوص، این حصر به حصری اضافی تبدیل مهلک

های موجود، (. در تأیید این مدعا باید گفت نص17شود )می

محدود به رویدادهای زمان و مکان خود هستند و با تغییر 

رویدادهای جدید زمان و مکان و به تبع آن، پدید آمدن 

هایی هستند که گو نیستند. به علاوه اینکه نصوص مثالجواب

در سایه آن، فقیهان حکم حوادث عصر خود را پیدا کنند 

(11.)  

در دین اسلام هیچ حکم ضرری وضع نشده و  قاعده لاضرر: -

وضع  زیان رساندن امری نامشروع است که هم شامل مرحله

ترین مستند قاعده مزبور . مهمشودقانون و هم اجرای آن می

است. به بیان دیگر، این قاعده جزئی از « دلیل عقلی»

 (. 10مستقلات عقلیه است )

در فسخ نکاح نیز با پذیرش اثبات حکم توسط قاعده لاضرر، 

عوامل ایجاد حق فسخ  توان عیوب غیرمنصوص را در زمرهمی

سخن شهید توان به نکاح به شمار آورد. در تأیید این سخن می

نماید که هریک از مطهری اشاره نمود که عدالت اقتضاء می

طرفین بتواند از ورود ضرر به خود پرهیز کند و اگر به فرد 

سالم این حق داده نشود برخلاف عدالت رفتار شده است. 

شده از پیشینیان را نباید نص های صادرعلاوه بر آن، روایت

انست بلکه باید در دانست و عکس آن عمل نمودن را قبیح د

ای (. در مقابل، عده25ها تفکر نمود، تا به غایت آن رسید )آن

تمسک به این قاعده را مردود دانسته و باور دارند جواز فسخ 
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ها آور بودن آننکاح به سبب عیوب منصوص به خاطر زیان

توان با نبوده بلکه این، یک امر تعبدی است و زیان وارده را می

(. در پاسخ به این نقد گفته شده که 21مود )طلاق جبران ن

هدف از قاعده لاضرر، جلوگیری از ضرر است، نه اینکه ضرر را 

(. همچنین، طلاق مصداق 22به طرق دیگر برطرف نمود )

فشار روحی و مالی )مهریه( است. به عبارتی، طلاق دفع ضرر 

 (.23نماید )کند اما ضرر مالی و روحی ایجاد میجسمی می

هایی است که بر دیگر بر قاعده لاضرر، استناد به روایتنقد 

انحصار عیوب دلالت دارند. در راستای نقد مذکور، اشاره به این 

مطلب که عیب جب در هیچ روایتی به عنوان عیب موجد حق 

فسخ نکاح نیامده بلکه به دلیل قاعده لاضرر از عیوب مجوز 

استناد به این  حق فسخ نکاح به شمار آمده، تأییدی مضاعف بر

 (. 10قاعده است )

یک از طرفین در مقابل عیب دیگری همچنین، صبر کردن هر

فسخ برای چنین ضرری  شود. بنابراین، حقضرر محسوب می

(. به عنوان 20) بدیهی است و انکار کردن آن، عین ضرر است

مثال عیوبی نظیر عنن، خصاء و جب را در نظر بگیرید، در 

ق فسخ به زن علاوه بر زیان معنوی، چنین عیوبی ندادن ح

  (.20ممکن است سبب فساد اخلاقی برای رفع نیازهای او شود )

بر این اساس قاعده لاضرر استعداد توسیع احکامی چون عیوب 

موجد حق فسخ نکاح را دارد؛ زیرا غرض این قاعده برطرف 

کردن زیان است و با جمود بر نصوص و عدم تعقل در حکم 

شود یا بر فرض برطرف شدن از راه ض حاصل نمیها این غرآن

دیگر نظیر طلاق، همچنان ضرر تشریفات اضافی برای احقاق 

است که با عملی ضرر از طرفین  حق باقی است. پس بهتر آن

 دفع شود، که اقرب به غرض باشد.

صل کلی در تمام احکامی است نفی حرج یک ا قاعده لاحرج: -

مکلف به وجود آمده است و عقل آن مشقتی برای  نتیجهکه در

کند که هر حکمی که سبب وضعیتی غیرقابل ایجاب می

(. بنابراین در روابط زوجین 20شود، برداشته شود )تحمل می

نیز، این قاعده حاکم است و اگر این رابطه برای هریک از 

طرفین مشقتی شدید به همراه داشته باشد ـ مثل اینکه مرد 

ـ به استناد این قاعده باید حکم به  یا زن جذام داشته باشد

(. به نظر نگارندگان نیز، یکی از دلایل حکم 27فسخ نکاح داد )

آید و فسخ نکاح، حرجی است که از این عیوب به بار می

توان از این قاعده به طور منحصر برای طلاق استفاده نمی

نمود؛ هرچند به طور معمول از این قاعده به حکم ماده 

شود، اما رای طلاق زوجین استناد و استدلال میق.م. ب1135

هدف شارع از این قاعده، برداشتن هر مشقت غیر قابل تحمل 

است. عیوب موجد حق فسخ نکاح نیز، خانواده را با تنگناهایی 

ای سازد و تحمل زندگی جز زیان و سختی، ثمرهمواجه می

 ندارد و هدف از تمسک به این قاعده، منتفی شدن حرج برای

هریک از طرفین است. بنابراین، حق فسخ در چنین مواردی 

گونه که عدم چنین حقی، حقی واضح و عقلایی است، همان

(. لازم به ذکر است، داشتن 20) ضرری عقلایی در پی دارد

حق فسخ در عیوب غیر منصوص با وجود موارد منصوص در 

و آورد؛ زیرا سیاق طلاق ق.م. ایرادی به وجود نمی1135 ماده

فسخ با هم تفاوت دارند و فسخ در مواردی که حرج به معنای 

 واقعی خود ظهور نموده به صواب نزدیکتر است.

عیوب منصوص جنبۀ تعبدى  قیاس اولویت و تنقیح مناط: -

ندارند بلکه به طور اجمالی مشخص است، که ملاک چیست. از 

طرف دیگر با فرض اولویت )یعنى عیوبى که از عیوب منصوصه 

یدتر است( و تنقیح مناط )از مساوی به مساوی رسیدن( شد

(. 21شود )حصر متون روایی شکسته و این عیوب داخل می

ها از عیوب منصوص به غیرمنصوص، در ادله تعمیم این ملاک

)ع(  روایی قابل مشاهده است. در روایت ابوبصیر از امام صادق

را از بین  در مورد ابتلای زوج به هر بیماری که قدرت نزدیکی

ین، (. همچن20برد؛ حق فسخ نکاح به زن داده شده است )می

خلاف فقدان دلیل روایی، عامل ایجاد شهید ثانی جذام را بر

کند و در علت این حکم خود حق فسخ نکاح برای زن تلقی می

معتقدند: نفرتی که زن از مرد مبتلا به جذام دارد با استمتاع 

 (.35) رض داردکه مقصود اصلی نکاح است؛ تعا

با . های موجد حق فسخ نکاح در عیوب. بررسی ملاک2-1-7

توجه به پذیرش تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ نکاح، باید 



 1051، چهارم و ، شماره چهلچهاردهمدوره ، یپزشک فقه مجله روشن و همکار

 

 7 

 

هایی دارند، تا در صورت وجود این دید عیوب مذکور چه ملاک

ها در عیوب دیگر نیز بتوان متوسل به فسخ نکاح شد. در ملاک

یوب موجب فسخ نکاح های منصوص عیک نگرش کلی ملاک

توان زوال عقل، ناتوانی جنسی، مانع آمیزش بودن، را می

مسری و منزجر بودن طرف مقابل برشمرد. که به صورت 

 شوند:خلاصه در ذیل بررسی می

های فسخ نکاح توان یکی از ملاکزوال عقل را می :زوال عقل -

دانست که در عیب جنون نمود پیدا کرده است. ملاک جنون 

است که عقل فرد، به طور کامل زائل و عملکردش مختل  این

شناسی، جنون بیماری روانی است (. از نظر روان31) شودمی

که جریان عقل، احساس و حتی رفتار فرد مثل افراد عادی 

نیست و شخص ارتباطش را با واقع از دست داده و درکش 

ای که به هذیان و توهم دچار مختل شده است، به اندازه

های روانی دایره (. لازم به ذکر است اختلال32شود )می

ها زوال عقل به صورت کامل وسیعی دارند که در همه آن

خلاف شخص افتد. به عنوان مثال شخص سفیه براتفاق نمی

مجنون، تا حدی قدرت تمییز دارد. به همین سبب ملاک 

 گردد.جنون تحت عنوان زوال عقل مطرح می

ب مجوز فسخ نکاح نظیر عنن، خصاء، عیو ناتوانی جنسی: -

(. 33های جنسی هستند )جب، افضاء و قرن در زمره اختلال

دهی های جنسی در اثر مختل شدن پاسخاختلال

شوند های جنسی به نیازهای جنسی ایجاد میفیزیولوژیک

های جنسی منصوص در قانون مدنی، (. معیار اختلال30)

 نزدیکی جنسی است. ناتوانی جنسی و مانع بودن برای 

در عنن ناتوانی جنسی را به نداشتن نعوظ کافی و کامل تا 

(. در این خصوص 30اند )پایان عمل جنسی تعریف نموده

ها این معیار هایی را نیز یافت که از فحوای آنتوان روایتمی

کند: از صباح کنانی نقل میشود. به عنوان نمونه ابوبرداشت می

وررد زنی که همسرش هرگز قادر به )ع( در م امام صادق

تواند از او جدا ال نمودم که آیا میؤنزدیکی با او نیست، س

نتیجه (. در10« )تواندآری، اگر بخواهد می»شود؟ امام فرمود: 

ملاک در ناتوانی جنسی، عدم انجام رابطه زناشویی به صورت 

 مطلق است. 

نون معیار دیگر عیوب منصوص در قا مانع آمیزش بودن: -

های ها در رابطه زناشویی است. بیماریمدنی، مانع بودن آن

(. خصاء هم مانعی برای 30قرن و افضاء مانع نزدیکی هستند )

شود ل میئآمیزش است؛ به حدی که حالت مردانگی مرد زا

ای (. به عبارتی در اکثر تعاریف، این عیب را به گونه37)

اختگی امکان اند، که شخص بیمار به دلیل معرفی کرده

 آمیزش برایش مهیا نیست.

جمله ماری پوستی و واگیردار ازجذام یک بی مسری بودن: -

عیوب منصوص است. فقها و حقوقدانان بر مسری بودن ملاک 

جواز فسخ به سبب بیماری جذام، اتفاق نظر دارند. به عنوان 

مثال شهید ثانی علت ایجاد حق فسخ در مورد جذام را نظر 

(. در حوزه 35داند )بر سرایت این بیماری می پزشکان مبنی

حقوق نیز، ملاک حق فسخ در جذام، مسری بودن آن، ذکر 

(. مسری بودن این بیماری به حدی است که 31) شده است

از جذامی دوری کن، »فرمایند: )ص( چنین می پیامبر

 (. 30« )کنیگونه که از شیر درنده پرهیز میهمان

برخی از عیوب منصوص در قانون  ل:منزجر بودن طرف مقاب -

مدنی، به سبب اینکه برای طرف مقابل نوعی انزجار به همراه 

دارد، موجد حق فسخ هستند. این انزجار در برخی عیوب نظیر 

قرن سبب نفرت از رابطه جنسی با شخص دارای این عیب 

شود و برخی نظیر برص و جذام با اینکه بیماری پوستی می

های پوستی سبب ایجاد یل ظهور عارضههستند، ولی به دل

شود. در این خصوص احساس انزجار نسبت به فرد مبتلا می

نماید در مورد مردی )ع( نقل می حسن بن صالح از امام صادق

ال ؤبیند، سکند و در او عیب قرن را میکه با زنی نکاح می

شود و مرد از این زن باردار نمی»کردم؛ امام پاسخ دادند: 

با او احساس انزجار دارد؛ به همین جهت زن به نزد  نزدیکی

(. در مورد جذام نیز، 10« )شوداش بازگردانده میخانواده

شهید ثانی عامل دیگر جواز فسخ نکاح برای زنی که شوهرش 
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(. 35) کنندمبتلا به جذام است، را نفرت زن از مرد عنوان می

اینکه مخل  هایی نظیر برص و جذام علاوه بربنابراین بیماری

شوند از آرامش زندگی هستند؛ سبب تنفر از فرد بیمار نیز می

های حق فسخ، آزردگی و تنفر در روابط این رو یکی از ملاک

انزجارآفرینی »(. این ملاک، با عنوان 05میان زوجین است )

طرح اصلاح قانون  2از ماده  3در بند « برای همسر مبتلا

 مدنی مطرح گردیده است. 

تطبیق معیارهای عیوب منصوص مجوز فسخ بر  .3-1-7

های عیوب مجوز فسخ نکاح باید دید با تبیین معیار. وسواس

های مذکور در ها یا مناطاساس ملاکتوان وسواس را برآیا می

زمره عیوب موجد حق فسخ قرار داد؟ البته تردیدی نیست 

تمام معیارهای فوق قابل تطبیق با وسواس نیستند. از این رو 

هایی که قابلیت تطبیق با وسواس دارند، در ادامه تنها ملاک

شوند. قبل از تطبیق معیارهای مذکور بر وسواس بررسی می

نیز لازم به ذکر است طبق مواد قانون مدنی، عیوبی سبب حق 

شوند که در زمان عقد وجود داشته و طرف فسخ نکاح می

خص به بیماری مقابل از آن آگاه نبوده باشد. به عبارتی، علم ش

 همسرش مانع از حق فسخ نکاح است. 

ناتوانی جنسی در مرد، ناتوانی  وسواس و ناتوانی جنسی: -

نسبی یا کامل در نعوظ است و ناتوانی جنسی زن، ناتوانی 

نسبی یا کامل برای حفظ واکنش تورم لیز شدن است. البته 

ناتوانی جنسی علاوه بر ناتوانی عضوی، به دلایل روانی و 

افتد. ناتوانی جنسی از نوع مختلطی از این دو نیز اتفاق می

طراب داشتن یا احساس گناه داشتن در مورد روانی نظیر اض

(. بنابراین عنن، ناشی از عوامل روحی 30رابطه جنسی است )

تواند باشد. با این توضیح ارتباط وسواس و اختلال نیز می

توان وابسته به عوامل روانی نعوظی )ناتوانی جنسی( را می

دانست. به این شکل که در مرحله نعوظ، مردان فارغ از سایر 

افکار نیاز به تمرکز بر روی فرآیند جنسی دارند؛ لیکن مردان 

مبتلا به وسواس در این مرحله با اختلال مواجه هستند. به 

ها در پاسخ به موقعیت جنسی مردان مبتلا به عبارتی، هیجان

ها ممکن است به دو اختلال نعوظ نقش دارد، که این هیجان

و فراخواندن طریق، منحرف کردن توجه از رابطه جنسی 

های عضلانی برانگیختگی سمپاتیک شدید و انقباض سلول

صاف آلت جنسی )نرینگی( سبب اختلال در نعوظ شود. در 

مورد زنان هم در مرحله رسیدن به ارگاسم که مستلزم رها 

کردن ذهن است و از آنجا که افراد وسواسی همواره اشتغال 

. چنین شوندفکری دارند در این مرحله دچار مشکل می

 (. 01مشکلاتی سبب کاهش میل جنسی است )

اساس مطالب فوق، اختلال نعوظی مردان مبتلا به وسواس بر

نیز از نوع ناتوانی کامل است. بنابراین، افکار وسواسی در مورد 

مردان وسواسی که سبب اختلال در نعوظ مرد و به تبع آن 

در قانون شود، با معیار ناتوانی جنسی مذکور ناتوانی جنسی می

مدنی همخوانی دارد؛ لکن به دلیل اینکه در ناتوانی جنسی زن 

شود و به دلیل وسواسی بودن، تا حدی عمل جنسی انجام می

که شود؛ مگر ایناز نوع ناتوانی نسبی است، زنان را شامل نمی

اختلال در ارگاسم یا حفظ واکنش تورم لیز به ناتوانی کامل 

 بیانجامد. 

، دلیلی برای فسخ توان مستقلااواس را نمیبا این اوصاف، وس

توانی نکاح دانست، مگر اینکه، این وسواس منجر به عنن و نا

اساس عیب عنن، فسخ نکاح، جنسی گردد. در این صورت بر

 شود نه وسواس.پذیر میامکان

افضاء، قرن و خصاء به دلیل  وسواس و مانع آمیزش بودن: -

آمیزش بوده و با وجود این  نقیصه یا زیاده در اصل خلقت مانع

گردد. این عوامل، جسمی ممکن می عیوب آمیزش غیر

ای روحی است. به عبارتی در هستند؛ ولی وسواس نقیصه

عیوب منصوص قانونی، شخص اراده بر نزدیکی دارد؛ ولی 

عیوب مذکور، مانعی برای این اراده هستند. افکار وسواسی نیز 

رسد در (. به نظر می02) مانع ایجاد یک رابطه جنسی هستند

این حالت، باید به عوامل روانی دخیل در این موضوع توجه 

کرد؛ ولی آن نوع از عامل روانی که در راستای تحقق منع 

کامل رابطه زناشویی باشد. به عبارتی، افکار وسواسی فقط در 

حالتی باید با عیوب منصوص تطبیق داده شوند، که تمام 

خصوص باشد. شرط منع نزدیکی درته ها را داششرایط آن
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عیوب منصوص مذکور نیز، منع کامل است. در این خصوص 

توان به این سخن اشاره کرد: وسواس گاهی رابطه جنسی می

کند. به را محدود به مکان معین یا حتی گوشه معین می

در برخی مواقع سبب قطع شدن کامل روابط  عبارتی، وسواس

نماید و مشروط به مواردی میشود و تنها آن را جنسی نمی

گونه موارد برهم خوردگی زندگی جنسی بیمار را به طور این

که ملاحظه شد، عیوب (. چنان7کامل به دنبال ندارد )

منصوص )افضاء، قرن و خصاء( به سبب نقیصه جسمی، مانع 

هستند و وسواس به سبب نقیصه روانی؛ ولی آنچه در اینجا 

ست نه اینکه منع ناشی از چه مورد توجه است منع کامل ا

عواملی باشد. به همین دلیل، وسواس تنها در صورت منع 

کامل رابطه زناشویی با این ملاک تطبیق دارد وگرنه فاقد 

 همخوانی لازم برای فسخ نکاح خواهد بود.

روابط جنسی در زندگی زناشویی  وسواس و منزجر بودن: -

نها ارضای جسمی اهمیت زیادی دارند. هدف از رابطه جنسی ت

نیست، بلکه ارضای روحی نیز مد نظر است. بنابراین آمادگی 

(. 30روانی قبل از روابط جنسی نباید نادیده انگاشته شود )

عدم وجود این آمادگی سبب بروز مشکلاتی در روابط جنسی 

که آمادگی روانی انجام عمل جنسی شود. گروهی از کسانیمی

ند. با این توضیح که یکی از را ندارند، افراد وسواسی هست

عوامل مخل و مانع زناشویی، نفرت یا انزجارآفرینی است. 

شخص وسواسی یا به طور کلی از طرف مقابل خود یا از رابطه 

جنسی نفرت دارد. از موارد رایج وسواس که سبب بازداری از 

رابطه جنسی شده است، وسواس آلودگی ناشی از ترس آلوده 

(. موارد دیگر وسواس که اکراه از 7) باشدشدن به منی می

زند عبارتند از: افکار وسواسی رابطه جنسی را رقم می

خصوص کثیف بودن رابطه جنسی یا گناه بودن رابطه در

جنسی ـ حتی با این فرض که طرف مقابل، همسر شخص 

وسواسی است یا فکر کثیف بودن طرف مقابل و به تبع آن 

ادویی داشتن به این شکل آلودگی شخص وسواسی ـ ، افکار ج

کند با ارتباط جنسی اتفاق بدی برای او به که شخص فکر می

پیوندد یا رابطه جنسی یک امر نفرین شده و برای وقوع می

قدر پر و بال های کثیف طراحی شده است. این افکار آنانسان

شود و به آن شود که شخص از رابطه جنسی متنفر میداده می

(. در تأیید مطالب مزبور چنین گفته شده 02) دهدتن در نمی

از دلایل بروز مشکلات جنسی در بیماران وسواسی، »است: 

اجتناب کردن و احساس چندش است. این حالت در مبتلایان 

شود که در آن، بیمار از هر چیزی به وسواس آلودگی دیده می

کند. این اجتناب کردن، شود، پرهیز میکه سبب آلودگی می

اند دامنه وسیعی از لمس کردن بدن یا تماس ترشحات تومی

 (. 01بدن را شامل شود )

چند در رویه قضایی اند هردر پایان، نگارندگان بر این عقیده

تواند با استناد به وسواس شدید همسر اقدام محاکم، مرد می

 1135ماده  0به طلاق او نماید و زوجه نیز با استناد به بند 

یل تحقق عسر و حرج، تقاضای طلاق قانون مدنی، به دل

نماید. لکن اگر وسواس به حدی شدید باشد که به مرحله 

ای که فرد را متنفر از جنون وسواسی رسیده باشد، به گونه

رابطه جنسی نماید و همین امر مانع رابطه جنسی باشد، 

توان از معیار مانعیت آمیزش، برای فسخ نکاح بهره برد. می

مانی که اشخاص وسواسی اعم از زن یا مرد به عبارتی دیگر ز

به سبب افکار وسواسی از داشتن رابطه جنسی انزجار دارند و 

گاه به سبب افکار وسواسی در مورد جنس مخالف از رابطه 

مدت باشد و جنسی گریزان هستند، اگر این انزجار طولانی

عکس را رقم نزده و گونه تجربه جنسی زن با مرد یا برهیچ

مان نیز نباشد یا شخص بیمار تن به درمان ندهد، قابل در

تواند به دلیل تحقق علل موجب فسخ نکاح، باعث فسخ می

های ساده را گردد نباید وسواسشود. البته باز هم تأکید می

عامل فسخ دانست؛ بلکه وسواسی که زندگی زوجین را مختل 

 ها سلب نماید و قابل درمان هم نباشد درو آرامش را از آن

 این پژوهش ملاک است.

 اساس خیار تخلف از شرط فسخ نکاح با وسواس بر. 2-7
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در رویکرد اول با اعتقاد بر تمثیلی بودن عیوب موجب فسخ 

رسد بتوان وسواس شدید و جنون وسواسی نکاح، به نظر می

غیر قابل درمان را جزو عیوب موجب فسخ نکاح قرار داد. لیکن 

عیوب و در نهایت تعارض ادله،  اگر با استناد به تعبدی بودن

همچنان اصرار بر دیدگاه حصری بودن عیوب و عدم توسعه 

 -اساس خیار تخلف از شرط صفت، توان برعیوب باشد، می

زمانی که در ازدواج، فرد وسواسی شدید، بیماری خود را پنهان 

فسخ نکاح به وسیله وسواس را مطرح نمود. البته  - نموده است

اه فقهای معاصر، اختلاف نظر در این خصوص با مطالعه دیدگ

 توان دو دیدگاه را ملاحظه نمود:مشهود است و می

. دیدگاه عدم جواز فسخ نکاح با استفاده از خیار تخلف 1-2-7

طرفداران این دیدگاه در پاسخ به این استفتا که اگر . از شرط

خانمی با وجود سؤال مرد، وسواس خود را قبل از ازدواج نگفته 

 اند:شود؟ به ترتیب زیر پاسخ دادهاشد، موجب فسخ عقد میب

چند زن، مرتکب دروغ و حرام شده است اما از موارد هر» -

ایجاد حق فسخ برای شوهر نیست مگر اینکه در عقد شرط 

 (. 03) «شده باشد

 (.00) «تواند عقد را فسخ کندخیر نمی» -

وسواسی بودن زن موجب حق فسخ عقد برای شوهر » -

یست. لیکن واجب است وسواس را ترک کند و عمل کردن به ن

 (.00) «وسواس حرام و گناه است

دانند و در قائلین این فتوا، موارد مجاز فسخ نکاح را حصری می

موارد مشکوک مانند وسواس زن، چون دلیلی بر فسخ ندارند 

دانند؛ زیرا اعتقاد دارند رابطه زوجیت فسخ نکاح را جایز نمی

عقد نکاح محقق شده و در موارد مشکوک باید بنا را  به وسیله

استمرار عقد نکاح دانست. همچنین اگر وسواس زوجه برای 

طرف مقابل )زوج( قابل تحمل نباشد، شرع اسلام به زوج حق 

تواند خود را از این وضعیت برهاند. طلاق داده و با این حق، می

ی داشته و در فرضی نیز که زوج وسواس شدید و جنون وسواس

تواند بنا بر ماده و برای زوجه، ادامه زندگی میسر نباشد می

قانون مدنی از باب عسر و حرج و مشقت شدید، از  1135

دادگاه، تقاضای طلاق نماید. لذا ضرری که به وسیله وسواس 

 برای هریک از طرفین پیش آمده با طلاق قابل جبران است.

ده از خیار تخلف از . دیدگاه جواز فسخ نکاح با استفا2-2-7

 شرط

ذکر شد،  طرفداران دیدگاه دوم در پاسخ به استفتائی که قبلاا

 اند: عنوان نموده

چنانچه زوجه هنگام عقد خبر از سلامت کامل داده و » -

که راضی به شرط این خلاف آن ثابت شده زوج حق فسخ دارد

 (. 00« )به این وضع نشده باشد

وصف سلامت معرفی کرده باشد خیر؛ مگر اینکه خود را به » -

و عقد هم به قید سلامت یا مبنی بر شرط سلامت جاری شده 

 (.07« )باشد

توان گفت بر مبنای خیار تخلف از در تشریح دیدگاه مذکور می

شرط وصف، در صورتی که در عقد نکاح، )عدم وسواس( 

سلامتی یا مبتنی بر سلامتی زوجین شرط شده و خود را به 

رفی کرده باشند، لکن خلاف آن ثابت شود، وصف سلامت مع

طرف مقابل حق فسخ نکاح دارد. شایان ذکر است در استفتا و 

پاسخ به استفتا، وسواس یک بیماری به شمار آمده است؛ زیرا 

در مقابل شرط سلامت بیان شده است. بنابراین در مورد بحث 

ر ما، اگر زوج یا زوجه در عقد نکاح شرط کنند یا عقد مبتنی ب

این وصف بوده که طرف مقابل وسواس نداشته باشد، سپس 

معلوم گردد که این شرط، وجود نداشته است، طرف مقابل 

تواند به عنوان خیار تخلف شرط از صفت، نکاح را فسخ می

 نماید.

در منابع فقهی، شرط وصف یا شرط صفت عبارت است از 

(. 01اشتراط وجود صفتی در مبیع شخصی یا در متعلق عقد )

شرط صفت عبارت است »گوید: قانون مدنی نیز می 230ماده 

 «. از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله

شرط صفت در نکاح، عبارت است از وجود یا عدم وصف 

مخصوصى، که یکى از زوجین در دیگری یا در مهریه، ضمن 

کند. در صورتى که شرط صفت راجع به عقد نکاح شرط می

باشد مانند داشتن تحصیلات عالیه یا بودن از  یکى از زوجین
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فلان خانواده و یا نداشتن سوء خلق و یا نداشتن زن دیگر و 

 1121امثال آن، شرط مزبور صحیح است و مطابق با ماده 

قانون مدنی، براى طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه 

وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاا بر آن واقع 

 (.00) باشدشده 

با توضیحی که در مورد شرط صفت ذکر شد، فقها با استناد به 

(، در عقد نکاح از خیار تدلیس و تخلف از شرط 05) ادله روایی

(. آنچه که فقیهان بر آن تأکید 2) اندصفت بحث کرده

باشد. اند خیار تدلیس توأم با اشتراط در ضمن عقد مىنموده

ت کمال یا در حسب و نسب اعم از آنکه تدلیس در عیب، صف

توان با اتخاذ وحدت ملاک و الغای (. البته مى01) باشد

خصوصیت از اوصاف مذکور، خیار تخلف از وصف را به طور 

 .(02) کلى و عام در نکاح جارى دانست

، به پیروى از فقهاى 1121قانون مدنى ایران نیز در ماده 

و عنوان  (، قائل به خیار تخلف از شرط صفت شده2معاصر )

هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و »دارد: می

بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده 

برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در 

 «.بر آن واقع شده باشد عقد تصریح شده یا عقد متبایناا

نیز  0له أر مسى دیدر کمیسیون استفتائات شوراى عالى قضا

خلاف واقع گر مرد قبل از ازدواج، خود را برا»آمده است: 

کارمند و یا لیسانسه یا دکتر یا مهندس معرفى نماید و بعد 

خلاف آن کشف شود؛ یا اینکه خود را سالم معرفى کند، در 

العلاج بوده هاى صرع و یا امراض صعبحالى که مبتلا به بیماری

صدق تدلیس و ثبوت حق فسخ براى  باشد؛ آیا این امور موجب

باشد یا خیر؟ دربارة پرسش فوق کمیسیون استفتائات زوجه مى

چنین جواب داده  1303/ 2/ 35ى در تاریخ یشوراى عالى قضا

 2جلد  200صفحۀ  13ۀ شماره لأبا توجه به مس»است: 

صفحه  10له أمس الوسیله و با عنایت به مفهوم مخالفتحریر

موجود  کند و حق فسخ، تدلیس صدق مىدر دو مورد اول 200

یک از صفات مذکوره که زوج خود را است؛ زیرا در مثال اول هر

از صفات کمال محسوب  واجد آن صفات معرفى کرده، عرفاا

شود و عقد ازدواج نیز مبنیا علیها واقع شده است. و در مثال مى

العلاج از نظر عرف نقص دوم نیز صرع و مرض مزمن و صعب

عقد ازدواج نیز طبعا و به قرینۀ معرفى خود با سلامت  است و

ها واقع گردیده است و در صورت مزاج مبنى بر عدم آن نقص

 (.02« )انتفای سلامت قبل از ازدواج حق فسخ وجود دارد

 1121در نهایت براساس مطالب مطروحه و بر مبنای ماده 

قانون مدنی باید گفت شرط سلامت بنا بر نظر عرف، شرطی 

ه گردد اگر چه باست که در نکاح، عقد بر مبنای آن واقع می

واقع زمانی که دختر و پسری قصد طور صریح بیان نشود. در

در نظرشان شرط شده است که طرف  ازدواج دارند عرفاا 

چه این مطلب دارای سلامت جسم و روان باشد اگرمقابلشان، 

شرط  را صریح بیان نکرده باشند. البته بیماری اندک، این

کند منظور از فقدان سلامت، بیماری سلامت را مخدوش نمی

شدیدی است که باعث اختلال در زندگی مشترک و زناشویی 

شود. در این نوشتار نیز زمانی که یکی از زوجین در حین می

نکاح دارای بیماری وسواس از نوع شدید یا جنون وسواسی 

گردیده و پس باشند، لکن در زمان نکاح از طرف مقابل پنهان 

از عقد معلوم گردد که فرد دچار بیماری وسواس است، طرف 

بر مبنای عرف در سلامتی زوجین، نکاح را تواند بنامقابل می

 فسخ نماید. 

 

 گیری. نتیجه1

های عیوب مجوز فسخ نکاح، باید گفت با بررسی ادله و ملاک

این عیوب تمثیلی بوده و در صورتی که عیبی یکی از 

اساس تطبیق توان برفسخ نکاح را دارا باشد می هایملاک

عیب با آن ملاک، نکاح را فسخ نمود. بر این اساس به دلیل 

اینکه در وسواس شدید و جنون وسواسی، فرد، دچار ناتوانی در 

برقراری رابطه جنسی یا انزجار از برقراری رابطه جنسی 

 توان بر مبنای آن نکاح را فسخ نمود. گردد؛ میمی

وه بر امکان فسخ نکاح به وسیله وسواس به عنوان عیب علا

، سلامت کامل موجب فسخ نکاح، به دلیل اینکه در نظر عرف
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یک از زوجین با بنای بر سلامت طرف زوجین شرط است و هر

اند، اگر بعد از عقد مشخص مقابل اقدام به ازدواج با او نموده

ید یا نوع شدشود یکی از زوجین دارای بیماری وسواس از 

اساس خیار تخلف از شرط صفت جنون وسواسی است، بر

 تواند نکاح را فسخ نماید.)سلامتی(، طرف مقابل می
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 Background and Aim: Dissolution of marriage by using the defect 

option or the option of violation of the conditional characteristic is one of 

the ways to dissolve a marriage when the woman or man has a defect 

or lacks a qualifying or conditional characteristic during the marriage. 

The jurists’ famous case attitude and the dissolution of marriage law has 

made some researchers to investigate the unwritten factors by taking 

advantage of Manat's resection, which obsession is one of these 

diseases. The marriage of an acutely obsessive person causes many 

important goals of marriage to be disrupted. The purpose of this article 

is to investigate the role of obsessive disorder in the dissolution of 

marriage during the severity of the disease. 

Materials and Methods: This research investigates the possibility of 

dissolution of marriage with obsessive disorder by descriptive and 

analytical method and using library sources. 

Conclusion: According to the narrative evidence and the rules of 

harmlessness and non-harm, the prescribed defects that cause the 

dissolution of the marriage are allegorical in the religion and law. 

Therefore, it is possible to dissolve the marriage based on the criteria of 

the prescribed defects in the case of one of the spouses’ obsession 

disorder. So when the obsession is in a severe state or obsessive 

madness due to the obstacle and disgust of sexual intercourse, it is 

possible to dissolve the marriage. Also, due to the custom's emphasis 

on the spouses’ health, if during the marriage, one of the spouses has 

severe obsessive illness or obsessive insanity, the other party can 

terminate the marriage by citing the option of violating the condition. 
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